"مرثيه‌اي براي جنگل ابر‌"
   نويسنده: علي‌الله سليمي
اتوبوس از جاده كوهستاني گذشت و به يك دشت سبز و وسيع رسيد.
نيلوفر به پدرش نگاه كرد كه در صندلي كنارش خوابيده بود. پنجره را باز كرد و هواي خنك بيرون وارد اتاقك اتوبوس شد. بعضي از مسافران ديگر هم خوابيده بودند و راننده آواز گنگي را زمزمه مي‌كرد. اتوبوس در دل دشت جاده را مي‌شكافت و پيش مي‌رفت. نيلوفر سرش را از پنجره اتوبوس بيرون برد تا منظره‌هاي اطراف را بهتر تماشا كند. باد موهايش را به بازي گرفت. نيلوفر در مزرعه‌هاي اطراف گله گوسفندها و بزها را ديد كه در ميان زمين‌هاي سبز آرام مي‌چريدند.
اتوبوس به گله نزديك شد و از كنار آن‌ها گذشت. نيلوفر براي چوپان و گله دست تكان داد. باد همچنان موهايش را به بازي گرفته بود و او احساس خوشحالي مي‌كرد. اتوبوس به جنگل سرسبزي نزديك شد كه مه غليظ آسمان آن را پوشانده بود. نيلوفر به آسمان جنگل نگاه كرد و خورشيد را نديد. همه جا در آن اطراف پوشيده از مه بود و باران نم نم مي‌باريد. اتوبوس از كنار جنگل پوشيده در مه گذشت و در كنار دهكده سرسبزي توقف كرد. مسافر ها پياده شدند. نيلوفر و پدرش هم پياده شدند و به طرف يكي از خانه‌هاي دهكده كه از چوب و گل ساخته شده بود رفتند. خانه پيش روي آن‌ها روي تپه كوچكي در شمال دهكده بود.
نيلوفر پرسيد: « مادربزرگ الآن خانه است؟»
پدرش گفت: «آره، او پير شده، اگر هم بخواهد نمي‌تواند جايي برود.»
نيلوفر آهي كشيد و گفت: «حيف شد!»
پدرش برگشت به او نگاه كرد و پرسيد: «چي حيف شد؟»
نيلوفر خنديد و گفت: «هيچ چي! همين طوري گفتم.»
بعد آرام گفت: «مي‌خواستم با مادربزرگ برويم آن جنگل پوشيده از مه را كه نزديك دهكده بود ببينيم.»
پدرش خنده‌اي كرد و پرسيد: «جنگل ابر را مي‌گويي؟»
نيلوفر همان طور كه پا به پاي پدرش به سمت خانه مادربزرگ مي‌رفت، گفت: «اسمش را نمي‌دانم. همين نزديك دهكده بود. تو خواب بودي نديدي. آن جا مه همه جا را پوشانده بود.»
پدرش گفت: «آن جا جنگل ابر است. تا به حال كسي نتوانسته همه جاي آن را از نزديك ببيند.»
نيلوفر باز آهي كشيد و گفت: «ولي من دلم مي‌خواست آن جا را از نزديك ببينم.»
پدرش ديگر حرفي نزد و آن‌ها چند قدم ديگر هم برداشتند و به خانه مادر بزرگ رسيدند. داخل حياط، مادر بزرگ به مرغ و خروس‌ها دانه مي‌داد.
نيلوفر دويد به طرف مادر بزرگ و داد زد: «سلام مادر بزرگ ما آمديم.»
مادربزرگ سرش را بلند كرد و با ديدن نيلوفر كه جلوتر از پدرش به طرف او مي‌دويد خوشحال شد و براي او آغوش باز كرد و نيلوفر خود به آغوش او انداخت. پدرش هم از راه رسيد و گفت: «مادر ميهمان نمي‌خواهي؟»
مادربزرگ گونه نيلوفر را بوسيد و گفت: «پس بقيه كو؟»
مرد گفت: «آن‌ها كار داشتند. من نيلوفر را آوردم چند روزي پيش تو بماند. مدرسه‌ها تعطيل شده، گفتيم حوصله نيلوفر سر نرود، تو هم از تنهايي در بيايي. خودم هم فردا بر مي‌گردم، شهر كار دارم.»
مادربزرگ دستي به سر نيلوفر كشيد و گفت: «خوب كاري كردي.»
بعد با هم به طرف خانه مادربزرگ در گوشه حياط رفتند و او رفت براي ميهمان‌هاي تازه از راه رسيده غذا درست كند.
بعد از خوردن غذا، نيلوفر به حياط رفت تا با مرغ و خروس‌ها بازي كند و مادربزرگ و پسرش هم درباره موضوع‌هاي مختلف با هم حرف زدند.
روز بعد پدر نيلوفر موقع خداحافظي از دخترش خواست مادربزرگش را اذيت نكند و از مادر خود هم خواست مواظب نيلوفر باشد.
بعد از رفتن پدر، مادربزرگ دست نيلوفر را گرفت و او را به سمت باغ گوشه حياط برد تا گل‌هاي رنگارنگ و درخت‌هاي بلند و سرسبز را از نزديك به او نشان دهد. همه چيز خانه مادربزرگ و جاهاي ديدني دهكده براي نيلوفر تازگي داشت و او چند روزي از تماشاي منظره‌هاي اطراف خانه مادربزرگ و مكان‌هاي جالب دهكده لذت برد و خوشحال بود كه همه آن‌ها از نزديك مي‌بيند. تا اين كه كم كم حوصله‌اش رفت. يك روز رفت در بالكن طبقه دوم خانه مادربزرگ نشست، دست‌هايش را زير چانه‌اش گذاشت و به آسمان مه گرفته جنگل ابر در آن سوي دهكده چشم مي‌دوخت. وقتي به ابرهاي سفيد و تيره زياد نگاه كرد، آن‌ها را به شكل حيوانات مختلف ديد كه از سمت جنگل ابر به طرف دهكده مي‌آمدند. صداي آن‌ها را هم شنيد. خوشحال شد. در روزهاي بعد هر موقع حوصله‌اش از بازي در خانه مادربزرگ و كوچه‌هاي دهكده سر مي‌رفت، به بالكن خانه مادربزرگ مي‌رفت و ابرها را در آسمان جنگل ابر تماشا مي‌كرد. ابرها هر روز به يك شكل تازه در مي‌آمدند و نيلوفر از تماشاي آن‌ها لذت مي‌برد و برايشان دست تكان مي‌داد.
دلش مي‌خواست برود و جنگل ابر را از نزديك ببيند، اما مي‌دانست كه به تنهايي نمي‌تواند اين كار بكند. بايد از مادربزرگش كمك مي‌خواست.
رفت پيش او پرسيد: «مادربزرگ پياده مي‌شود رفت جنگل ابر را ديد؟»
مادربزرگ گفت: «جنگل ابر از اين جا زياد دور نيست، اما بچه‌ها نبايد بروند داخل آن.»
نيلوفر پرسيد: «چرا نبايد بچه‌ها بروند داخل جنگل ابر؟ آن جا كه خيلي قشنگ است.»
مادربزرگ دستي به سر نيلوفر كشيد و گفت: «چون آن جا حيوانات خطرناكي هست كه به بچه‌ها حمله مي‌كننند.»
نيلوفر كمي ترسيد و بعد آهي كشيد و گفت: «حيف شد.»
بعد مثل اين كه چيز تازه‌اي يادش افتاده باشد دوباره پرسيد: «از نزديكش تماشا كني، چي؟ باز هم حيوانات خطرناك حمله مي‌كنند؟»
مادربزرگ گفت: «نه، زياد نبايد نزديك شوي.»
نيلوفر به فكر فرو رفت و ديگر چيزي نگفت.
چند روز بعد كه باز هم حوصله‌اش سر رفته بود، تصميم گرفت به اطراف دهكده برود و از نزديك جنگل ابر را تماشا كند. راه افتاد. هنوز از دهكده زياد دور نشده بود كه ديد نم نم باران مي‌بارد. از بارش نم نم باران خوشش مي‌آمد. خوشحال شد و جلوتر رفت. هر چه جلوتر مي‌رفت، درختان بلند سرسبز بيشتر جلو ديدش را مي‌گرفت. ابرها بالاي سرش بودند و او از اين كه آن‌ها را از آن نزديكي تماشا مي‌كرد بيشتر خوشحال مي‌شد. بارش نم نم باران هر از گاهي براي مدتي قطع مي‌شد و بعد از مدتي باز هم شروع مي‌شد. نيلوفر وقتي ابرها را از نزديك تماشا مي‌كرد و آن‌ها را به شكل حيوانات مختلف مي‌ديد، صدايشان را هم از داخل جنگل ابر مي‌شنيد و در اين موقع‌ها بود كه كمي هم مي‌ترسيد.
اما زود فراموش مي‌كرد و باز هم در خيالات شيرين خود غرق مي‌شد و گذشت زمان را فراموش مي‌كرد. درختان بلند و هواي ابري اطراف جنگل باعث شد نيلوفر نتواند غروب خورشيد را ببيند، اما با شنيدن صداي زوزه گرگي از دل جنگل، ترسيد و موقعي كه با دقت به اطرافش نگاه كرد متوجه شد هوا دارد تاريك مي‌شود. تصميم گرفت به خانه مادربزرگ در دهكده برگردد، اما شدت بارش باران هر لحظه بيشتر مي‌شد و او مجبور شد منتظر بماند تا باران بند بيايد يا شدت آن كم شود تا او از راهي كه آمده بود به دهكده برگردد. اما باران بند نيامد و نيلوفر بيشتر از قبل خيس شد و تاريكي هوا هم هر لحظه بيشتر مي‌شد. نيلوفر مجبور شد زير شاخه درخت تنومندي پناه بگيرد تا بيش از آن خيس نشود. وقتي هوا بيشتر تاريك شد، او ديگر جايي را نمي‌ديد و فقط صداي قطره‌هاي باران را مي‌شنيد كه در اطرافش بر زمين مي‌خوردند و گاه صداي زوزه‌اي گرگ يا شغالي را هم از دل جنگل مي‌شنيد كه ترس‌اش را هر لحظه بيشتر مي‌كرد. او همان طور كه در حالت نشسته به تنه درخت تنومند تكيه داده بود، چشم‌هايش را بست و سعي كرد به حيوانات داخل جنگل فكر نكند. باز هم در فكر و خيال‌هايش غرق شود. لحظه‌ها به كندي مي‌گذشت كه صداهاي درهم چند مرد را در نزديكي خود شنيد. وقتي دقت كرد، شنيد كه اسم او صدا مي‌زنند. چشم‌هايش را باز كرد و نور لرزان فانوس‌ها را در دست مردها ديد كه از طرف دهكده به سمت جنگل مي‌آمدند. بلند شد با صداي لرزاني گفت: «من اينجا هستم، زير اين درخت بزرگ.» مردها صداي او را شنيدند و به طرفش آمدند. وقتي ديدند سالم است، خوشحال شدند و دست او را گرفتند و با هم به طرف دهكده برگشتند. در بين راه، يكي از مردها وقتي ديد نيلوفر خيس شده و دارد از سرماي شبانه اطراف جنگل مي‌لرزد، پالتوي پشمي خود را در آورد و انداخت روي شانه‌هاي او تا سرما نخورد. لحظاتي بعد وقتي به جلوي خانه مادربزرگ در دهكده رسيدند، نيلوفر ديد مادربزرگش نگران جلوي در ايستاده و منتظر رسيدن آن‌هاست. مادربزرگ با ديدن آن‌ها جلوتر آمد و نيلوفر را در آغوش گرفت. از مردهاي دهكده هم تشكر كرد و يكي از مردها از مادربزرگ خواست هر چه زودتر نيلوفر را به خانه ببرد، بلكه سرما نخورد. مادربزرگ هم فوري او را به داخل خانه برد و سريع اتاق را گرم كرد و لباس‌هاي خشك و گرم آورد تا نيلوفر لباس‌هاي خيس خود را عوض كند. ساعتي بعد وقتي حال نيلوفر بهتر شد، مادربزرگ پرسيد: «چرا به من نگفتي مي‌خواهي بروي طرف جنگل ابر و تنهايي رفتي؟»
نيلوفر گفت: «حوصله‌ام سر رفته بود مادربزرگ، نمي‌دانستم يك دفعه هوا تاريك مي‌شود و باران هم مي‌بارد.»
مادربزرگ گفت: «اطراف جنگل ابر هميشه باران مي‌بارد. تو بايد زودتر بر مي‌گشتي.»
نيلوفر پرسيد: «راستي! مادربزرگ آن جا چرا هميشه باران مي‌بارد؟»
مادربزرگ آمد كنار نيلوفر نشست و گفت: «قصه‌اش دراز است. مي‌گويند همين جنگل ابر آن قديم‌ها خيلي بزرگ بوده و همه اين اطراف هم جزو آن جنگل بزرگ بوده كه آدم‌ها آمده‌اند درختان آن را به مرور بريده‌اند و حالا همان قدر از آن باقي مانده كه ديدي.»
نيلوفر پرسيد: «نگفتي چرا هميشه آن جا باران مي‌بارد؟»
مادربزرگ گفت: «مي‌گويند ابرهاي آن جا براي درختان بريده شده گريه مي‌كنند.»
نيلوفر متوجه حرف‌هاي مادربزرگ نشد و دوباره پرسيد: «گفتي ابرها براي درختان بريده شده جنگل گريه مي‌كنند؟»
مادربزرگ گفت: «من نمي‌گويم، قديمي‌ها اين طور مي‌گويند.»
نيلوفر پرسيد: «يعني راست راستكي ابرها براي درختان گريه مي‌كنند؟»
مادربزرگ دستي به سر نيلوفر كشيد و گفت: «نمي‌دانم، شايد ابرها هم وقتي مي‌بينند هر روز از تعداد درخت‌هاي آن جنگل كم مي‌شود، دل شان مي‌گيرد و گريه مي‌كنند.»
نيلوفر ديد مادربزرگ خودش هم دارد گريه مي‌كند، پرسيد: «مادربزرگ تو براي چه گريه مي‌كني؟»
مادربزرگ سريع اشك‌هايش را پاك كرد و سعي كرد بخندد، گفت: «نمي‌دانم، وقتي مي‌بينم آسمان دلش گرفته است، من هم دلم مي‌گيرد.»
نيلوفر ديگر چيزي نپرسيد و رفت تا بخوابد، اما ديد خوابش نمي‌آيد.
مادربزرگ هم آمد كنار او دراز كشيد تا بخوابيد. نيلوفر ديد مادربزرگش هم ساكت است و ديگر حرف نمي‌زند، پرسيد: «تا چند سال ديگر همه درختان جنگل ابر را مي‌برند و ديگر جنگل ابري نمي‌ماند؟»
مادربزرگ چيزي نگفت. لحظات به كندي مي‌گذشت كه به يكباره نور تندي از پنجره به داخل اتاق تابيد و همه جا را روشن كرد. نيلوفر و مادربزرگ هر دو همزمان نيم خيز شدند و نشستند. لحظه‌اي بعد، صداي بلند رعد و برق در فضاي اتاق پيچيد. مادر بزرگ خنديد و نيلوفر هم سعي كرد بخندد. مادربزرگ گفت: «تا وقتي ابرها در آسمان باشند، جنگل ابر هم هست.»
دقايقي بعد دوباره اتاق ساكت شد و نيلوفر در تاريكي شب به صداي موسيقي باران گوش سپرد كه از پشت پنجره به داخل اتاق مي‌ريخت.
